
دریچه

پارکی که فروخته شد
تغییر ســبک زندگــی، نرم نرمک 
اتفــاق می افتد. این طور نیســت که 
یکهــو، اهالــی یک محــل تصمیم 
بگیرنــد فلان وســیله را اســتفاده 
کنند یا اهالی فــلان محله تصمیم 
بگیرند، بهمان حرکت مدنی را کنار 
بگذارند. اگر زعفرانیه با مشکل جاي 
پارک همراه اســت، بخشــی از آن 
ناشــی از تصمیمات مدیران شهری 
اســت که در این چند سال به مردم 
این محلــه باکلاس تحمیل شــده: 
«اینجا ما یک پارک خوب داشــتیم 
که اســمش ارغــوان بــود. از این 
پارک حالا چیزی نمانده، شهرداری 
متربه متر آن را دارد می فروشد، من 
ســؤالم این است که شــرکت بیمه 
وسط پارک چه کاری دارد؟ چرا باید 
ساختمان های اداری را بیاورند توی 
پارک ها؟ ماشــین های این مجموعه 
اداری قرار است کجا پارک شوند؟» 
روی در مجتمع های کوچک و بزرگ 
خیابــان اعجازی و کوچــه ارغوان، 
تابلو پارک ممنوع نصب شــده و این 
یعنی فشــار روانی بیش ازحدی که 
مردم ایــن محله به خاطر پارک های 
پارک ماشــین ها جلو  یا  غیراصولی 
در خانه هایشــان تحمــل می کنند. 
را بگذارید کنار، دسترسی های  اینها 
عجیب وغریــب زعفرانیه که هرروز 
کمتر و اندک تر می شود: «تقریبا دیگر 
اینجا پیاده رو بی معنی شــده است، 
بخش عمــده ای از ایــن پیاده روها 
مجتمع هــای  ســاخت  به خاطــر 
بلاتکلیف  سال هاست  که  مسکونی 
مانده اند بســته شده، بخش دیگری 
از پیاده روها در اشــغال خانه هایی 
اســت که دارند عملیات تخریب و 
نوسازی انجام می دهند، یک سری از 
خیابان های ما هم که اصلا پیاده رو 
ندارنــد. اینجا ما مســجد قلهک را 
داریم، چندتا مدرســه و مهدکودک 
داریــم، کلــی ســالمند داریــم که 
به  تفریح واجبی  برایشان  پیاده روی 
حساب می آید، اما همه اینها گرفته 
شده و کسی هم نمی تواند اعتراض 
کند». وقتی صــدای اعتراض مردم 
به جایــی نرســد، آرام آرام می روند 
بــه ســمت تغییــر ســبک زندگی 
بــرای مقابلــه؛ مثلا به جــای آنکه 
پارک  بــه  کنند  بیهــوده  اعتــراض 
ماشــین های غریبــه، روی پل هــا و 
ورودی ها را ســتون می زنند یا وقتی 
که اعتراضشــان به ساخت وساز در 
پارک به جایی نمی رسد، راهشان را 
کج می کنند و به جــای پارک گردی، 
پاساژگرد می شــوند: «در سه نقطه 
از زعفرانیه، شما پاساژها و مال های 
بزرگــی می بینید که ســبک زندگی 
بچه هــای ما را عوض کرده اســت. 
مــن به عنــوان مــادر ایــن بچه ها 
کاری ندارم به اجناســی که در این 
مجتمع ها فروخته می شود، بالاخره 
آنها ضوابط خودشــان را دارند، اما 
بچه من کــه در دوره راهنمایی در 
همین پــارک بازی می کــرده، حالا 
راســت و چپ می رود پاســاژ. خب 
اگــر به شــهرداری اعتــراض کنیم 
به  بچه های شــما  رفتــن  می گوید 
پاســاژ چه ربطی به ما دارد. درست 
هم می گویند چون فکــر نمی کنند 
کــه دلیل ایــن پاســاژگردی ها، این 
ویراژدادن ماشین ها توی خیابان های 
تنگ و باریک اینجا چیست؟ طبیعی 
هم هســت، وقتی که پول می گیرند 
و اجــازه ساخت وســاز می دهنــد، 
باید هــم توجهــی به نتیجــه این 

ساخت وسازها نداشته باشند».
اینجــا تنهــا جایی از ســرزمین 
ماســت کــه بی توجه به نشســت 
زمیــن و دیگــر مســائل اقلیمــی، 
مجوز ســاخت برج هایی با طبقات 
سربه فلک کشــیده صادر می شود و 
هرروز ســایه ای تازه به ســایه های 
ســربریده  درختــان  روی  افتــاده 
اضافه می شــود. یــک روز می روند 
در پارک در ســایه درختان ســاعتی 
را اســتراحت می کننــد و روز دیگر، 
نــه از آن درخت ها خبری هســت 

و نه از آن پارک.

گزارش

گزارش میدانی «شرق» از سبک زندگی مردم برج نشین 
در بازی سایه برج ها

ســعید برآبادی: اول فکر می کنی که تا کوه راه کمــی باقی مانده، اما 
وقتی که خیابــان آصف را می آیی بــالا و از راه های پیچ درپیچ منتهی 
به شــمال شــهر می گذری، می بینی که اینجا، روی کوه اســت: «اصلا 
تا همین ۴۰، ۵۰ ســال پیش اینجا جز همین کاخ ســعدآباد، هیچ چیز 
دیگری نداشت. یک باغ بزرگ بود مرکب از باغ ها و باغچه های کوچک. 
چندتا هم خانه ویلایی داشــت که پر از مــرغ و خروس بودند و فراش 
و نگهبان داشــتند؛ یعنی که مال اعیان هستند، غیر از اینها چیز دیگری 
نبود. ولنجک یک قریه کوچک بود که اینجاها تمام می شــد و آن طرف 
رودخانه، اســمش می شــد زعفرانیه. همین. حالا بیــا و ببین!» راننده 
خطــی تجریش- انتهــای آصف، به زحمت دنده پرایــد را جا می زند، 
ماشین خرخر می کند و با تیک آف روی آسفالت های یخ زده، چندقدمی 
می رود جلو و دوباره می ایستد؛ می ایستد پشت صف طولانی ماشین ها. 
خیابان پر از پنجره های کیپ شــده اســت و مردمی که در شمالی ترین 
نقطه تهران، زیر پای البرز زندگی می گذرانند با ماســک هایی بر دهان، 
چشم درچشم درختانی هستند که هر روز به بهانه ساخت ساختمانی 

مرتفع، سر بریده می شوند. 
خاک را به قیمت طلا می کنند نه به هنر

زعفرانیه همچون نامش، به طلا بدل شــده؛ نه طلای سرخ که خاکِ 
طلا. قیمت هر مترمربع مسکونی در این محله تاریخی چنان بالاست که 
بســازوبفروش ها به آن حمله کرده اند. هر گوشه از محله، ابر جرثقیل ها 
سر از گودال خاک بیرون آورده اند و در آسمان شناورند: «ما شما را دعوت 
کردیم اینجا تا خودتان از نزدیک ببینید. ببینید که این جرثقیل چطور روی 
خانه های ما در حال حرکت اســت. آیا نباید قانونــی در این زمینه وجود 
داشته باشــد؟ حتما ما باید زیر سقوط این همه آهن له شویم تا مسئولان 
شهري دلشان به رحم بیاید؟» پروژه ای ۱۸ طبقه (پنج طبقه زیر زمین، یک 
طبقه پیلوت و ۱۲ طبقه روی زمیــن) در انتهای یک کوچه چهارمتری به 
نام سروستان در حال ساخت است. فضای دور کارگاه را محصور کرده اند 
و دوربین هــای مراقبتی هرگونه تحرکی را گــزارش می دهند، اما خبری از 
نگهبان یا مراقبی که بخواهد جان مردم، بچه ها و عابران بی خبر از همه جا 
را محافظت کند، نیست حتی کسی نیست که نسبت به پارک ماشین ها در 
حاشیه این حصار که هر لحظه احتمال سقوط به قعرِ ۱۵ متری گودال را 
دارد، هشدار دهد. مردم به آرامی سربالایی خیابان مینا را با ماشین یا پای 
پیاده می روند و می ترســند از روزی که ایــن مجتمع ۱۸طبقه ای با صدها 
نفر ســاکنِ جدید افتتاح شود و شلوغی، چاشــنی سربالایی خیابان محل 
زندگی شان شــود: «الان در حاشــیه این کوچه تنگ، به حد کافی ماشین 
و منزل مســکونی داریم که دیگر جایی برای ســاختمان جدید نباشد، اما 
بســازوبفروش ها راهش را یاد گرفته اند. یک مجوز می گیرند مثلا برای ۱۸ 
طبقه و بعد بیشتر می سازند و جریمه اش را پرداخت می کنند. شهرداری 
هم که مســئول دادن مجوز است، اصلا به این مســائل دقت نمی کند». 
هر متر نوســاز در زعفرانیــه، تقریبا ۱/۵ برابر واحدهــای قدیمی می ارزد. 
واحدهای جدید هم عموما کوچک تر و برای مشــتری ها قابل دســترس تر 
هســتند. همین باعث شــده که زعفرانیه در این ســال ها به عنوان یکی از 

مدعیان گران قیمت ترین محله تهران باقی بماند و خاکش طلا شود. 
زندگی پشت پنجره های بسته

نرســیده به ســاعت دو، همین کوچه ها و خیابان هــای تنگ و باریک 
غلغله می شــود. انبوه زنان خانه دار و مردهای مضطرب موبایل به دست 
می آیند و جلو چند مدرسه و مرکز آموزشی اینجا صف می کشند. یکی از 
رانندگان ســرویس مدارس توجیهی برای این ترافیک دارد: «مدرسه های 
اینجا خیلی معروفن. همه از جردن تا ته تجریش بچه هاشــون رو میارن 
اینجا. دسترســی هم زیاد داره؛ مثلا از سمت تجریش هم میشه واردش 
شــد، از ســمت پارک وی و ولنجک هم میشــه اومد این طرف، پس هر 
طرفی که بســته باشه، یه طرف دیگه هســت و همین باعث میشه برای 
خیلی ها ثبت نام بچه شون تو این مدرسه ها راحت تر باشه». همین باعث 
شــده که زعفرانیه صاحب گران ترین مدارس تهران هم باشــد؛ مدارسی 
که دانش آموزانش چندان فرقی با دانش آموزان مدارس دیگر نداشــته 
باشــند، اما محل درس خواندن شــان، پــزِ خانواده به حســاب بیاید. «ما 
اینجا مدرســه هایی داریم کــه ۲۰ تومن از بچه ها پــول می گیرند. فرقی 
هم نمی کنــد از کجا بیایند، از همین خیابان باشــند یا از شــهران، مهم 
این اســت که باید اســتطاعت این پول را داشته باشند. یک سال بعد هم 
خانواده اش اسباب کشــی می کنند و می آیند دمِ مدرســه یک خانه بزرگ 
اجــاره می کنند یا یک خانه کوچک می خرند. وقتی که اینجا رهن حداقل 
۲۰۰ میلیون تومن اســت، فرقی ندارد این حرف ها».لحظه تعطیل شــدن 
مدرســه ها، کمی بعد از اذانی است که صدایش از مسجدجامع قلهک 
به گوش می رســد. بچه ها از زندگی چه چشــم اندازی دارند؟ همین کوه 
گاززده! و غیر از آن؟ هیچ، جز انبوه آهن هایی که هر روز آســمان را بیشتر 
هاشــور می زنند. در میان دانش آموزهای روپوش آبی می ایستم و آنها از 
تجربه های عجیب وغریبشــان می گویند: «آقا ما که داریم خفه می شیم. 
ماســک می زنیم هم فایده ای نداره». «آقا اجازه، خونه ما همین جاست، 
بابامون شبا از صدای ماشین ها نمی خوابه، صبحا چشماش قرمز میشه». 
یکــی دیگر از دانش آمــوزان، کارگری را دیده که هفتــه پیش در انتهای 
خیابان خبازی، تصادف کرده و کســی نبوده شناســایی اش کند. آن یکی 
از جرثقیل ها می ترســد و نگران اســت که بیفتند روی مدرسه اش. شاید 
این نگرانی ها خیلی جدی نباشــد و مال دنیای کودکانه شان باشد، اما این 
فقط آنها نیســتند که زندگی شان پشت این همه ساخت وساز تغییر کرده، 

بزرگ ترها هم در حال پوست انداختن هستند. 
کوه مشکلات

اول فکر می کنی که تا کوه راهی نمانده، اما کافیست موزه زمان را رد 
کنی تا شــیب خیابان به تو بفهماند که در حال کوه نوردی هستی. تهران 
از معدود شــهرهایی است که ولعش برای آســفالت کردن کوه پایه های 
افتاده و فروتن البرز مرکزی در آن، تمام شــدنی نیســت. اینجا اما مردمی 
دارد که با همین بازی نور و سایه ساختمان های نورس و نیمه کاره روزگار 
می گذراننــد.  یــک روز از کنار یک عمارت قدیمــی می گذرند و روز دیگر 
به جای آن عمارت، برجی به سوی آسمان شتک زده، یک روز می روند سر 
خیابان و با  هزارو۵۰۰ تومان خودشان را می رسانند به تجریش و یک روز 
دیگر، ســه ساعت پشت ترافیک این پاســاژ و آن مال می مانند و آخر هم 
منصرف می شــوند از رفتن. اینجا تا کوه راهی باقی نمانده، کوه زعفرانیه 

اما کوه مشکلات است و بس. 
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این یادداشــت درباره خطر برج ســازی در معابر تنگ و باریک بود و گویی 
هشــداری برای حوادثی مانند آنچه در ســاختمان پلاسکو رخ داد. گذشته 
از هر عاملی که باعث فاجعه شد و جان شــهروندان و آتش نشانان عزیز و 
متخصص و دلســوزمان را گرفت، بیایید فکر کنیم که ساختمان هایی که در 
کوچه پس کوچه های پرترافیک و پرازدحام کنونی ساخته می شود و با ابعادی 
ده هابرابر پلاسکو، با نظارت هایی که وجود ندارد- زیراکه، اگر وجود داشت، 
اصلا چنین ســاختمان هایی مجوز ســاخت نمی گرفتند، چه رسد به اینکه 
ساخته شوند- گذشــته از نابودی زیستگاه های انسانی و افزودن بر آلودگی 
هوا، در صورت بروز حوادثی مانند آتش ســوزی یــا زلزله، چه قربانی هایی 
که نخواهد گرفت. خیابان جمهوری عریض اســت و کمک رسانی آن همه با 
مشــکل مواجه بود. کوچه پس کوچه های هم اکنون پر از ترافیک و بی دررو و 
راه گریز را چه کنیم؟ چرا جان انسان ها را چنین راحت فدای منافع شخصی 

می کنیم؟ سیل و زلزله و آتش سوزی و آلودگی را باید جدی گرفت.  

روزگاری، دامنه هــای البرز عرصــه کوهنوردی و پیــاده روی بود. همه 
روزهــای تعطیــل و غیرتعطیــل، کوهنــوردان حرفــه ای و کوهنــوردان 
غیرحرفه ای و کســانی که می خواستند نفسی بکشــند و طبق توصیه های 
پزشــکان، حجم ریه هایشــان را افزایش دهند، به این دامنه هــای زیبا پناه 
می آوردند. اکنون، پیاده روی و کوهنوردی خطرناک و مرگ آفرین شده است. 
چه بسیار کسانی که به هوای روزگاران گذشته قصد پیاده روی و کوهنوردی 
کرده اند و حاصل، سکته و مرگ بوده است؛ کافی است نگاهی به آمار افراد 
سرشــناس که در این چندساله اخیر در زمســتان درگذشته اند بیندازیم. نه 

پیاده رویی باقی مانده و نه دامنه ای دردسترس و نه هوایی.
چماق های ترسناک دشمنی به نام آز  بالای سر  تهران

تا دو دهه پیش، چشــم انداز دامنه های البــرز روح بخش و زیبا بود و پر 
از باغ و سرســبزی و کوچه باغ. امروز حمله بی رحمانه دشــمنی به نام آز 
چیزی از آن مناظر چشم نواز و پاکیزه برجا نگذاشته است. اکنون چشم انداز 
شــمیرانات را از هر زاویه ای که بنگری، جنگلی است از شهرک های در حال 
ســاخت که بی هیچ قاعده ای در هر لچــک زمینی و در جهت های مختلف 
و کج وکوله ســاخته می شوند. پرهیب وحشــتناک ده ها جرثقیل بر فراز هر 
یک از آنها نشــانی اســت از ده هــا کارگاه هم زمان شهرک ســازی با ابعاد 
غول آســا. همچون اژدهایی دیوانه و چماق  دردســت به هرسو می چرخند 
و از دهــان ژنراتورهای آنها دود گازوئیل آســمان شــهر را تیره می کند. این 
اژدها- جرثقیل ها، این چماق های وحشــتناک بر ســر تهران نشان می دهند 
که کارزار نابودی شــمیرانات و دامنه های البرز با سلاح  های پیشرفته انجام 
می گیرد و کار بسیاربسیار از ساختمان سازی منطقی و معقول گذشته است. 
جهت های مختلف جرثقیل ها و پرواز آنها بر سر خانه های همسایه، بلبشوی 
کارزاری را نشــان می دهد که قصد آن فقط نابودی زیستگاه های انسانی و 
نباتی و جانوری اســت؛ نشان می دهد برای شــهرداری، در دادن مجوز، نه 
مســاحت زمین اهمیتی داشته و نه نسبت بنا به کل زمین. ازهمین رو است 
که جرثقیل ها از مساحت زمین خود که بیرون می زنند، به کنار، عرض معابر 
را هم می پیمایند و ده ها متر به فضای بالا یا محوطه های خانه های اطراف 
تجاوز می کنند. به همین دلیل اســت که بر اثــر گودبرداری های بی رویه به 
خانه های مجاور آســیب می زنند و گاه حادثه آفرین و مرگ آفرین می شوند. 
ســرب و دود گازوئیل ژنراتورها و انواع و اقسام ماشین های سنگین بی وقفه 
و شبانه روز در حال نابودکردن دامنه ها و گودبرداری برای احداث برج هایی 
با هفت، هشــت طبقــه زیر زمیــن و ۲۰ طبقه روی زمیننــد و انگار هرچه 
کوچه پس کوچه باشــد، احداث برج های ۴۰۰ واحدی و هزار واحدی بیشتر 
به مذاق ســوداگران مرگ می چســبد. نابودی باغ هــای زعفرانیه و نیاوران 
و فرمانیــه و دیگر مناطق نزدیک به دامنه البرز، در پی کســب ســود، نامی 

برازنده تر از سوداگری مرگ ندارد.
چرا در دامنه البرز؟

آیا باغ ها جزء بافت های فرســوده به شــمار می آیند؟ آیا خاک برداری و 
گودبرداری در دامنه های البرز که روی گسل زلزله است، توجیهی دارد؟ آیا 
مجوزدادن به تغییر کاربری  برای برج ســازی و شهرک سازی، در معابر تنگ 
و باریک که همین حالا هم در بیشــتر ســاعت های روز با ترافیک سنگین و 
هوای آلوده روبه روســت، توجیهی دارد؟ آیا حساسیت مأموران شهرداری 
فقط برای تغییر دکوراســیون داخلی بناهای کوچک اســت؟ یا در معابری 
که هم  اکنون هم پیاده رو ندارند، باید مجوز ساخت هزاردرصد قطعه زمین 
را داد؟ آیــا ایجاد محدودیت برای حداکثر چهار طبقه باید مختص جاهایی 
باشــد که زمین بیشــتر و معابر بازتری دارند، اما ارزان ترنــد؟ آیا باید مجوز 

برج ســازی و شهرک سازی را در کوچه پس کوچه های شمیرانات داد تا فارغ 
از اینکه جایی برای نفس کشیدن و عبور سالمندان و مردم محلی و کودکان 
باشد، مدام برایمان پیامک بیاید که بشتابید، آپارتمان ۳۰۰ متری با ویو عالی 

در انتظار پول های میلیاردی شماست؟
چندبار به تاراج می رویم؟

پشــتوانه مالی بیشــتر برج ســازی هایی که در چند دهه اخیر با سرعتی 
سرســام آور و به مدد مدرن ترین ابزارهای ساختمان سازی، انجام می گیرد، 
همان پول هایی است که به صورت وام های بانکی بدون بازگشت و پول های 
گمشــده این چند دهه گذشته سر برآورده است. شــاید بخش اعظم آن را 
بانک های با مجوز و بی مجوزی که مانند همه کشــورهای پیشرفته جهان، 
دغدغه کمک به بخش صنعت و کشــاورزی نداشــته اند، بلکه ســودهای 
ســالانه و افزایش سرمایه سالانه آنها فقط صرف ساختن مسکن تجملی و 
میلیاردی شده است. پروژه های مسکن ارزان قیمت، به علت سودآورنبودن 
و اســتفاده از بی کیفیت ترین مصالح متوقف می شــود و مســتغلات رشد 
می کند. زمین خواری و کوه خواری و درخت خواری و معامله سودآور بر سر 

فرسایش خاک و نشست زمین هیولایی است که سر برمی آورد.
از ما نمی پرسند

در تغییــر کاربری ها هرگز از مردم محلی و همســایه ها نمی پرســند که 
آیا دوســت دارید جرثقیل برجی که دارد دیواربه دیوار شما ساخته می شود 
یــا فقط چند متر با شــما فاصله دارد، همچــون هیولایی مهیب به فضای 
بالای ســر شما تجاوز کند یا نه؟ مردم محلی باید پرواز جرثقیل ها و اشراف 
آنها را بر خانه های کوتاه قدشان تحمل کنند. آنها باید دود بی وقفه گازوئیل 
ژنراتورها و دیگر ماشــین های ســنگین را که درجا کار می کنند تحمل کنند. 
باید اشــغال پیاده روهــا و تغییر مســیرها و ترافیک اکنــون و ترافیک های 

چندین برابر آینده را تحمل کنند.
باید وحشــت ویرانی خانه هایشــان را بر اثــر گودبرداری هایی به عمق 
چندین هفت، هشــت طبقه زیر زمین تحمل کنند. باید اشــغال صددرصد 
پیاده روها را تا آینده های نامعلوم و اشــغال قطعــی آنها را به عنوان ایوان 
و باغچــه و جــای پارک و رمــپ و... بناهای تازه احداث شــده تحمل کنند. 
بایــد تحمل کنند که فلان برج، به هر دلیل، متوقف شــده، خلافی یا کمبود 
بودجه...، تا هر زمانی که باشــد داربستش ســر پا باشد- داریم برج هایی را 
که بیش از ۲۰ سال است دارند ساخته می شوند- هر چند که حتی، اگر هم 
ساخته شوند، همین مصیبت با مجوز تازه برای لچک دیگری و نابودی باغ 

دیگری تکرار می شــود. باید تحمل کنیم، چون حتما مصلحتی هســت که 
ما حق نفس کشــیدن نداشته باشیم. لابد مصلحتی هست که شکایت های 
مــردم محلی، برای ایجاد مزاحمت ها به جایی نمی رســد. حرف هایشــان 
ســرفه می شــود و شــکایت های کتبی شــان نیز راه به جایی نمی برد. باید 
تحمل کنیم ترافیکي را که همین الان هم سنگین است. راننده کرایه خطی 
می گوید: «حالا کجاش را دیدی؟ بگذار همه این برج ها و شهرک ها ساخته 
شوند و مسکونی شــوند، آن وقت بیا و ببین. اینها پولدارند. به تعداد افراد 
خانواده ماشــین دارند. تازه یکی برای زوج و یکی بــرای فرد. یک خانواده 
چهارنفره دست کم چهار یا پنج تا ماشین دارند. برای زوج و فرد و برای هر 
کدام از اعضای خانواده. یکیــش را می گذارند توی پارکینگ، بقیه اش توی 

همین کوچه ها پارک می شود». 
زنده به گورشدن با مجوز و بی مجوز

وقتــی که نمی توانی پنجــره را باز کنی، وقتی که پنجــره را باز می کنی، 
دود گازوئیــل حلقت را پر می کند، وقتی که در بیشــتر روزهای ســال هوا 
آلوده اســت، اما وقفه ای در دود گازوئیل ایجاد نمی شود، وقتی که به شما 
ســفارش می کنند، از تردد بیهوده- البتــه، ورزش و پیاده روی تردد بیهوده 
اســت- خودداری کنید، زنده به گور شــده اید. لازم نیســت گورنشین باشید. 
وقتــی که زنان جوان از وحشــت آلودگی هوا و ســرطان و کودکان ناقص 
بچه دار نمی شوند، کافی است، به هر بهانه ای(برای کوهنوردی یا پیاده روی 
یا سکونت) در دامنه های البرز باشید، یا اصلا در تهران باشید یا در شهرهای 
بزرگ، گورنشــین شده اید. گورنشــین ها بدون مجوز گورنشین شده اند. کسی 
به آنها مجوز نداده اســت. جزء پایین ترین اقشــار اجتماع اند. مثلا معتادند، 
بی کارند و لابد تقصیر خودشان است. می شود هزاران توجیه کرد. اما همه 
مردم شــهر تهران چه کرده انــد؟ چه کرده اند که باغ ها نابود می شــوند و 
جریان هوای پاک، به هزاران تمهید از آنها دریغ می شــود؟ چه شــده است 
که از زیباترین مواهب طبیعت محروم می شــوند. چه می شــود که جریان 
هوا از سمت غرب به شرق، بر اثر برج سازی، مسدود می شود؟ چه می شود 
که باغ گیاهی تجریش، این شــریان هوای پاک آنها را تبدیل به ارگ تجاری 
می کنند؟ چه می شــود که پیاده رو ســعدآباد، یگانه پیاده رو هموار و زیبا را 
با تبدیل به رمپ های وحشــتناک و غیر قابــل عبور، ملک طلق ارگ تجاری 
می کنند؟ چه می شــود که پالادیوم بر گور هزاران درخت ســر بر می آورد و 

اسباب فخرفروشی برای شام خوردن و پرسه زنی...؟
چرا اینجا؟

چرا در دامنه های البرز؟ چون اینجا گران اســت؟ چون متری میلیاردی 
اســت؟ آیا خاک ما از سرمایه دار ترین و بی اخلاق ترین کشورهای دنیا گران تر 
است؟ آیا فرانسوی ها و انگلیسی ها و هلندی ها و بلژیکی ها و... کشورشان 
ارزان اســت؟ پس چــرا آنها بلد نیســتند خاک و زمین و هــوا و پیاده رو را 
بفروشــند؟ چرا اجازه برج سازی و شهرک ســازی را به سرمایه دارانشان روا 
نمی دارند؟ چرا در فرانسه و لندن و هلند، این گران ترین شهرهای دنیا، مجوز 
برای بناهای بیش از دوطبقه و ســه طبقه، مگر برای بناهای عام المنفعه و 

دولتی، صادر نمی شود؟ حق همسایه چه شد؟ حق الناس چه شد؟
شهرک سازی و برج سازی در دامنه البرز باید متوقف شود

دامنــه البــرز مرفه بــی درد نیســت، شــریان تنفس کل تهران اســت. 
قبلــه گاه کوهنوردان اســت. نباید با آن طــوری رفتار کرد کــه این فاجعه 
زیســت محیطی رقم بخورد. نباید ســلامت مردم در ازای تراکم فروشی، با 
چنیــن آهنگ فاجعه باری، در اختیار منافع خصوصی قرار گیرد. مســئولان 
مســئول اند. باید جوابگو باشند و مســئولیت بیش از همه، برعهده شهردار 
تهران اســت. آیا این فاجعه زیســت محیطی با مجوز صــورت می گیرد یا 
مقامات شــهرداری  از آن بی اطلاع اند؟ آیا سربرآوردن قارچ گونه شهرک ها 
و برج هــا، در معابــر تنگ و باریک و نابودی باغ ها و فرســایش خاک، بر اثر 
گودبرداری و قطع کردن راه های تنفس شــهروندان، بدون کســب مجوز از 
آنها، بدون توجه به شــکایت های متعدد آنها و با تلفات سالی ۲۰هزار نفر 
بر اثر آلودگی هوا، از نظر ایشــان پنهان مانده اســت؟ اگــر نه، همین الان 
باید چاره ای اندیشید. مجوزهای شهرک سازی و برج سازی باید لغو شوند و 
برج های درحال ســاخت یا ساخته شده ویران شوند و درخت کاری و احیای 
باغ ها هدف قرار گیرد وگرنه، «داده پر خویش کرکسش هدیه، تا نه بچه اش 
برد به مهمانا» همه ما ســوار بر یک قایقیم. قایق که ســوراخ شود، پول و 
منافع مادی جان هیچ کس را نجات نمی دهد. ساخت وساز و تراکم فروشی، 
علاوه بر غیر انساني ترکردن چهره این زشت شهر انسان ستیز و مورچه پنداری 
شــهروندان، به صعب العبورترشــدن معابر شــهري، فلج شــدن سامانه 
حمل ونقل عمومي و به ناگزیر، اســتفاده بیشــتر از خودروهاي شــخصي 
مي انجامد. رابطه مستقیمي بین ساخت وساز، تراکم، آمدوشد و آلودگي هوا 
وجود دارد. استقلال قواي سه گانه قانون گذاری، با توجه به اراده شهروندان 
و توجه به شــکایت های آنها و نظارت نهادهاي مدني مستقل، شاید بتواند 
این فاجعه زیســت محیطی را تا حدی مهار کند، زیراکه الان هم دیر است، 

چه رسد به فردا.

همه ما زنده به گور شده ایم 

فاجعه زیست محیطی با مجوز شهرداری

ما فاجعه را زیسته ایم، امروز پلاســکو، فردا کجا؟ از همه اینها مهم تر، 
چرا؟ مدیریت کلان، مدیریت شــهری، مدیریت مجتمع ها و... چه می کنند؟ 
ما که توان مهار فاجعه ای در این حد را نداریم، این همه برج و بارو را که نه 
برای رفاه شهروندان که به قصد سوداگری ساخته می شوند، چرا ساخته ایم؟  
فروریختن پلاسکو صدها خانواده را داغدار کرد و فرزندانی را تا ابد سوگوار 
و چشــم انتظار آغوشی گرم و لبخندی از ســر مهر! فروریزی پلاسکو نماد 
آغاز یک پایان است، پایان ساختمانی که بنیادی مستحکم ندارد و پی ریزی 
آن درســت انجام نشده است! پلاسکو، هم زمان با گسترش مدرنیزاسیون و 
توسعه شتابان سرمایه داری وابسته و بی توجه به معماری و فرهنگ ایرانی 
ســاخته شد و نماد چنین مدرنیزاسیون بی ریشه ای بود. شوربختانه، پس از 
انقلاب نیز با نوســانات و سردرگمی های بســیار، نه تنها در پروژه های کلان 
اقتصادی همان الگو را - کــه رهنمود بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول بود - پی گرفتیم که در زمینه شهرســازی و عمران شــهری چهارنعل 
به سوی الگوی بلندمرتبه ســازی و برج سازی و فروش تراکم تاختیم. پیامد 
آن، گذشــته از بورس بازی زمین و مستغلات و گرانی مسکن و ایجاد تورم، 
افزایش آلودگی و ســنگینی ترافیک و افزون برآن خطرهای هولناک مربوط 
به ایمنی در هنگامه بلایای طبیعی و آتش ســوزی است. فروریزی پلاسکو، 
فروریزی توهم شبه مدرنیزاســیون بی ریشه و ارزش های تحمیلی آن است. 
دریغا که این الگوی پرزرق وبرق پیام آور مرگ تدریجی بسیاری از ارزش های 
اخلاقی اســت. ما همه در حال مرگیم، مرگی آهسته و پیوسته! ما فاجعه 
را زیســته ایم، ما جغدهای ویرانه های بنای فرهنگی فروریخته ایم! تسلیت 
بــه فرزندانی که از امشــب پدر یا مادر یا نان آور و پشت وپناهشــان را هرگز 
نخواهنــد دید! ما همــه فروریخته ایم، ما فاجعه را زیســته ایم، ما مرگ را 

زیسته ایم! 

زیستن در فاجعه! 

 نیره توکلى
 جامعه شناس

 شهرام اقبال زاده
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